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Abstract 

In this research, we firstly reconstruct the Aristotelian categorical syllogism using the 

concept of inclusion(=subset). Then, we prove the soundness of the equation 

“Aristotelian syllogism= Inclusion properties + Proof by contradiction + Existential 

import”. There is a very large consensus among the old logicians in favor of the usage 

of existential import. Moreover, the proof by contradiction is considered as a general 

logical principle. Consequently, we can straightforwardly come to this conclusion that 

the inclusion and its properties are the core important elements of the Aristotelian 

categorical syllogism. In the end, after introducing the concept of complexity of 

syllogism based on the properties of inclusion, we explain the concepts of self-evidency 

and groundability and their relationship in the Aristotelian categorical syllogism setting. 

We clarify that the relation of being self-evident and groundability is not equal and 

groundability is a more general concept in respect to being self-evident. 
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  چكيده
. پـردازيم حملي ارسطويي توسط مفهوم انـدراج مـي  در اين پژوهش در ابتدا به بازسازي قياس 

 »خواص اندراج + برهان خلف + پيش فرض وجودي  =قياس ارسطويي«معادله  درستي سپس
در يك پيش فرض مورد قبـول  صرفا را اثبات خواهيم كرد. از آنجايي كه پيش فرض وجودي 

ن نتيجـه گرفـت كـه    تـوا مي ؛دانان قديم است و برهان خلف اصل منطقي كلي استمنطقميان 
اندراج (و خواص آن) عنصر اصلي و مهم قياس حملي ارسطويي است. در انتها پس از معرفي 

، به تبيين مفهوم بداهت و مبناپـذيري و نسـبت   براساس خواص اندراج مفهوم پيچيدگي قياس
دهيم كه نسبت بـديهي بـودن و مبناپـذير    پردازيم و نشان ميآنها در قياس حملي ارسطويي مي
مفاهيم بديهي بودن و مبناپذير بودن نسبت  ؛ به عبارت ديگربودن عموم و خصوص مطلق است

 تساوي ندارند.
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  مقدمه. 1
ارسـطو  » ارغنـون «تفسيري از كتـاب   )1389(ذكياني،  »كل اول قياسراز بداهت ش«ي در مقاله

شود كه توسط آن مفهوم بديهي بودن شكل اول قياس توسط مفهوم اندراج و يكـي از  ه ميئارا
  .شود) بازتعريف ميTransitivity Propertyخواص مهم آن تعدي (

داد كـه نـه تنهـا راز بـداهت     پردازيم و نشان خواهيم اول مي يهدر اين مقاله به تعميم مقال
قياس در يكي از خواص اندراج يا تعدي بنا نهاده شده است بلكه خود قياس هـم در بنيـاد بـر    

توان قياس را به شكل اندراجي بازسازي كرد. در ايـن  خواص اندراج بنا نهاده شده است و مي
 مقاله سه هدف را دنبال خواهيم كرد:

 زير:هدف اول) نشان دادن درستي معادله 

 »قياس ارسطويي =  خواص اندراج + برهان خلف + پيش فرض وجودي«

هر چند دو عنصر ديگر قياس يعني برهان خلف و پيش فرض وجودي جزء اركـان قيـاس   
توان به سادگي نقش اندراج در قياس را بسيار پررنگ تر قلمداد كرد. شوند ولي ميمحسوب مي

دانـان قـديم   منطقدر ميان فرض مورد قبول  يك پيش صرفااز آنجايي كه پيش فرض وجودي 
توان درسـتي انـدراج و خـواص آن را عنصـر     است و برهان خلف اصل منطقي كلي است مي

گرفت. اثبات معادله ذكر شـده توسـط بازسـازي قيـاس      اساسي و مهم قياس ارسطويي در نظر
شكل خواهد برهان خلف و پيش فرض وجودي ، ارسطويي تنها با استفاده از خواص اندراجي

  گرفت.

  
  . اركان اصلي  قياس حملي ارسطويي1نمودار 

هدف دوم) پس از معرفـي مفهـوم انـدراج بـه تبيـين و توضـيح مفهـوم پيچيـدگي قيـاس          
 يپردازيم و نشان خواهيم داد چگونه خواص اندراج ما را به مفهوم ديگري بـه نـام درجـه    مي
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قياس نـه تنهـا رهگشـاي راز بـداهت     پيچيدگي  يدرجه پيچيدگي قياس رهنمون خواهد كرد.
قياس خواهد بود بلكه نشان خواهـد داد كـه چگونـه قياسـات مختلـف بـه لحـاظ پيچيـدگي         

(درجه يـك) تعريـف    پيچيدگي يبندي خواهند شد. خواهيم ديد قياس با كمترين درجه درجه
قياس  ) براي دركCognitive Effort. چون تلاش ذهني (دهدقياس را به دست مي بودن بديهي

 . ترين حد ممكن استبه واقع در پايين پيچيدگي يكمترين درجه در

هدف سوم) مفاهيم انبساط و مبناپذيري و همچنين نسبت اين مفاهيم با مفهوم انـدراج نيـز   
همچنين سياق اندراجي توسعه يافتـه انبسـاطي را بـه عنـوان     ؛ خواهد گرفتر مورد بررسي قرا

حملي معرفي خواهيم كرد. سپس بـه معرفـي معيـار انتخـاب     هاي سياق جديد در تحليل گزاره
 يدهيم استفاده از قاعدهپردازيم. نشان ميبراي مجموعه قواعد منطقي براي اثبات مبناپذيري مي

 يبه درجـه (شود. پس از تعريف بديهي بودن تداخل براي اثبات ضرب باربارا منجر به دور مي
با قواعـد سـازگار    )به قابل اثبات بودن ضروب قياس(ن و مبناپذير بود )داشتن كمينهپيچيدگي 

نتيجـه  ؛ نشان خواهيم داد كه نسبت بديهي بودن و مبناپذير بودن عموم و خصوص مطلق است
  بناپذير بودن نسبت تساوي ندارند.اينكه مفاهيم بديهي بودن و م

 

 پيشينه بحث. 2

مختصـري از قيـاس    يپيشـينه در اين قسمت پيش از ورود به مباحث اساسي مقاله به معرفـي  
  پردازيم.گذاري آن ميحملي ارسطويي و سيستم نشانه

  
 مروري بر قياس حملي ارسطويي 2.1

 كـه  هنگـامي  آن در كـه  گفتـاري «: كندارسطو در تحليل اول قياس را به شكل ذيل تعريف مي
 فرض آنچه جز ديگري چيز مفروضات آن خاص يگونه سبب به شوند فرض معيني چيزهاي

 قياسـي  و برهان گونه هر« كند. در ادامه بيان مي[24b18-20] »آيد بدست ضرورت به است شده
. سـپس اثبـات   [40b24]»شـود نمي حمل يا شوديزي به چيز ديگر حمل ميچ كه دهد نشان بايد
ها را حد وسطي فرض شود تا حمل - موضوع و محمول نتيجه - كند كه بايد ميان آن دو چيزمي

  ازد آنگاه ميافزايدبه هم مربوط س
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اگر فرض حد وسط بين دو حد اصغر و اكبر لازم باشد، اين كار با سه روش صـورت  
شـود  بر هر دو حمل مـي  C(شكل اول)، يا  Bبر  C شود وحمل مي Cبر  Aگيرد زيرا يا مي

  [41a14-16]. شود (شكل سوم)حمل مي C(شكل دوم)، يا هر دو بر 

 دانـان و تبيين آن به عنوان شكل مستقل حاصل كار منطـق   ابداع ضروب منتج شكل چهارم
 ).103ب:  1376، نبوي( است ارسطو از بعد هايسال در ارسطو پيرو

ضرب منتج اسـت. ضـروب معتبـر     24براساس اشكال چهارگانه در قياس ارسطو مجموعا 
 ياست. نحوهه شده ئدانان قرون وسطايي اراهمراه با تقرير متداول منطق) 1( ارسطو در جدول

 ؛ 96: الـف 1376 نبـوي، ( اسـت  اول شـكل  بـه  ضـروب  همـه  تقليـل  و معتبـر  ضـروب  اثبات
  .)571: 1366مصاحب،

 هاي منتج و معتبر اشكال چهارگانه به روش قرون وسطاييحالت. 1ل جدو

  نتيجه  اكبر  اصغر  شكل دوم  نتيجه  اكبر  اصغر شكل اول
Barbara SaM MaP SaP Cesare SaM PeM SeP 

Celarent SaM MeP SeP Camestres SeM PaM SeP 

Darii SiM MaP SiP Festino SiM PeM SoP 

Ferio SiM MeP SoP Baroco SoM PaM SoP 

Barbari (*) SaM MaP SiP Cesaro (*) SaM PeM SoP 

Celaront(*) SaM MeP SoP Camestros(*) SeM PaM SoP 

  نتيجه  اكبر  اصغر  شكل چهارم  هنتيج  اكبر  اصغر شكل سوم
Datisi MiS MaP SiP Calemes MeS PaM SeP 

Disamis MaS MiP SiP Dimatis MaS PiM SiP 

Ferison MiS MeP SoP Fresison MiS PeM SoP 

Bocardo MaS MoP SoP Calemos (*) MeS PaM SoP 

Felapton(*) MaS MeP SoP Fesapo(*) MaS PeM SoP 

Darapti(*) MaS MaP SiP Bamalip(*) MaS PaM SiP 

 ناكامـل  و كامـل  اصـلي  يشـاخه  دو بـه  را قيـاس  گانـه، ارسطو ضمن مباحث اشكال سـه 
  :كندمي بندي تقسيم
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 نياز مفروض مقدمات جز ديگري يقضيه هيچ افزودن به بخشينتيجه  براي كه قياسي
 يك افزودن به بخشي نتيجه براي كه است ناكامل قياسي و شودكامل تلقي مي باشد، نداشته

 دسـت  بـه  مفـروض  مقـدمات  از تلويحا كه هاييقضيه باشد، داشته نياز ديگر قضيه چند يا
  .[24b23-28] آيند مي

اما در ادامه با اثبات دو ضـرب   [25b35] كندوي نخست شكل اول را قياس كامل معرفي مي
و  Barbara ضـروب  تنهـا  كـه  دهـد جزئي شكل اول توسط ضروب كلي شكل اول نشـان مـي  

Celarent گرفت نظر در كامل قياس عنوان به درستي به توانرا مي [29b20].  ديگـر  هـاي شـكل 
 شـكل  بـه  برگرداندن معناي به ارسطو نزد شدن كامل. شوندمي كامل اول شكل طريق از قياس
بيـاني  اسـت؛ بـه    Celarentو  Barbara ضـروب  به برگرداندن ترو به طور دقيق [29b20-25] اول

 پايـه  ضـروب  بـه  تبـديل  قابـل  كـه  است ضروبي مجموع ارسطويي قياس گفت توانديگر مي
  ).Lejewski, 157: 1972 ؛95: الف 1376 نبوي،. (باشد مي
 
 گذاري قياس ارسطوييسيستم نشانه 2.2

 سـازگاري  منظـور  به. پردازيمگذاري قياس ارسطويي ميدر اين قسمت به معرفي سيستم نشانه
 حملـي  يگـزاره  چهار بازنمايي از نخست. كرد خواهيم استفاده گذارينشانه سيستم اين از تنها
  :كنيممي شروع ذيل جدول طبق

 ارسطو حملي هايگزاره در اندراجي و وسطايي قرون گذارينشانه. 2 جدول

اندراجي گذارينشانه گذاري قرون وسطايينشانه  نوع قضيه گزاره حملي

A ⊆ B AaB موجبه كليه تهر الف ب اس 

A ⊈ Bʹ AiB بعضي الف ب است 
موجبه 
 جزئيه

A ⊆ Bʹ AeB سالبه كليه هيچ الف ب نيست 

A ⊈ B AoB بعضي الف ب نيست  سالبه جزئيه
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توان قواعدي را معرفي كرد كه در سيستم قياس ارسطو معتبر هستند. لازم بـه ذكـر   حال مي
  .انداست كه اين قواعد همگي به شكل اندراجي تقرير شده

  
 (Inclusion) اندراج .3

معمولا در گيرد. اندراج يكي از مفاهيمي است كه ارسطو براي تبيين سيستم قياس از آن بهره مي
شـود. سـياق حملـي و    تبيين سيستم قياس از سه سياق حملي و اندراجي و ربطي استفاده مـي 
اين دو سياق اسـتفاده   اندراجي به يك معناست و ارسطو در هنگام بازنويسي مقدمات قياس از

وقتـي  كرده است. سياق ربطي از ابداعات منطقدانان پس از ارسطوسـت. در قيـاس ارسـطويي    
گـردد  نسبت محمول به موضوع لحاظ شود حمل و وقتي نسبت موضوع به محمول لحاظ مـي 

دار از مفاد يكساني برخوراست  A ،Bبراي مثال هر شود. بنابراين دو قضيه زير اندراج ناميده مي
 )6: 1389(ذكياني، هستند: 

 گيرد)شود. (تعلق ميحمل مي Aبرهمه  Bسياق حملي:  

  مندرج است. Bدر  A سياق اندراجي: همه
گفتن اينكه يك حد كاملا در حد ديگر مندرج است با گفتن اينكـه ايـن   «از ديدگاه ارسطو 

  [24b27].».معناست يك به شودحد ديگر بر همه آن حد نخست حمل مي

ا هر دو سياق اندراجي و ربطي به يك معنا استعمال نشده است. حمل در زبان يوناني بـه  ام
داراي معناي واحدي » است«نيز جايز است. فعل ربطي  - است  A، Bهر  - صورت فعل ربطي 

ودي، تركيبي، زيرمجموعه و عضـويت و.. بـه   جنيست بلكه در معاني متعددي مانند اينهماني، و
  )6: 1389ي، (ذكيانكار مي رود. 

دهـد آن را براسـاس   همانطور كه ارسطو قياس را به شكل حملي و تعلق گرفتن ارائـه مـي  
در ايـن بخـش بـه مفهـوم انـدراج و خـواص انـدراج         كند.اندراج و مندرج شدن نيز تبيين مي

  پرداخت. پردازيم كه در بازسازي   مي
  
  هوم اندراجمف 3.1

  :كندندراج بدين صورت بيان مياساس مفهوم ا بر را قياس اول شكل ارسطو
 اوسـط  حـد  در كاملا اصغر حد كه باشند شده مرتبط يكديگر به آنگونه حد سه هرگاه

 نگـردد،  منـدرج  آن در اصـلا  يا شود مندرج اكبر حد در كاملا يا اوسط حد و گردد مندرج
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شـود. مـن    تشـكيل  كامـل  قيـاس  يك كناري حدهاي اين از كه بود خواهد ضروري آنگاه
در  را ديگـري  حد و است شده مندرج ديگري حد در خود كه خوانممي» اوسط«را حدي 

  [25b31-26a1]. گيردمي قرار ميانه در حد اين نيز، جايگاه در: دارد مندرج ديگري حد

هاي حالت است. (Subset) بودن مجموعه زير و عضويت معناي به اندراج از ديدگاه ارسطو
ايـن تقريـر    ) ارائـه شـده اسـت.   1با سياق اندراجي در ضميمه ( منتج و معتبر اشكال چهارگانه

، بـه  Barbaraاندراجي داراي خاصيت تعدي است. ايـن خاصـيت در ضـرب اول شـكل اول،     
 نقض قاعده ي، سالبه كليه به وسيلهCelarentوضوح آشكار است. در دومين ضرب شكل اول، 

). از 21: 1389(ذكيـاني،  گرددمي ديتع خاصيت داراي و شودمي تبديل كليه موجبه به محمول
 چهارگانـه  اشـكال  ضرب 24 بودن منتج اثبات براي مقاله اين بعدي هاياين خاصيت در بخش

 .شودمي استفاده ارسطويي حملي قياس

لازم به توضيح است كه ارسطو در تحليل اول به مفهوم اندراج كامل اشاره داشته است. وي 
 از را منظورمـان  اين از پيش ما زيرا« كندبيان مي ياق حمليپس از ذكر قياس كامل بر اساس س

 نـدارد  توضـيح  به نيازي است بديهي اول شكل اول ضرب اگر ،»ايمگفته »همه بر شدن حمل«
 چيـزي  هـم  توضـيح  اين و دهدمي توضيح را آن و كندمي احساس را نيازي چنين ارسطو ولي

 از فردي هيچ كه معناست بدين شودل ميحم Bبه  Aرح اندراج كامل يعني وقتي ش جز نيست
B  نيست كهA  بر آن حمل نگردد به ديگر سخن تمام افرادB  درA  :با 3مندرج هستند (همان .(

 ديگـر  بـراي  تـوان مي و نيست كليه موجبه براي فقط اندراجي سياق كه دريافت توانتاملي مي
 در: است صورت بدين حملي هايدر نظر گرفت. سياق اندراجي در گزاره نيز حملي هايگزاره
 در. »است مندرج ب از بخشي در الف يهمه« صورت به »است ب الف هر« يعني كليه موجبه
 موجبـه . »نيسـت  منـدرج  ب يهمـه  در هيچ الف« صورت به »نيست ب الف هيچ« كليه سالبه
در ». بخشي از الف در بخشي از ب مندرج اسـت « صورت به  را »است ب الف بعضي« جزئيه

 مندرج ب يهمه در الف از بخشي« صورت به توانرا مي» بعضي الف ب نيست«سالبه جزئيه 
) ارائـه شـده   1هاي منتج و معتبر اشكال چهارگانه با سياق اندراجي در ضميمه (حالت .»نيست
  است.

  
 انبساطي يسياق اندراجي توسعه يافته 3.2

سياق اندراجي بـه دو روي يـك سـكه    نمودار ون و »  راز بداهت شكل اول قياس«ي در مقاله
نمودار ون به صورت هندسي و سياق اندراجي به شكل  تر مقالهتعبير شده است. به تعبير دقيق
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دهيم كه مفهـوم انـدراج و   دهند. در اين قسمت نشان ميزباني ماهيت قياس حملي را نشان مي
د هستند. بـدين منظـور چهـار    هر سه بيانگر سمانتيكي واح ون و نمودار (Distribution) انبساط
  حملي ارسطويي را بررسي خواهيم كرد: يگزاره
 .»هر الف در ب مندرج اسـت «هر الف ب است: در سياق اندراجي اين گزاره به شكل  - 1

ي مسـاحت الـف   همـه «توان مشاهده كرد كـه  شود. به لحاظ هندسي در نمودار ون ميبيان مي
ن الف منبسط و ب غير منبسط است زيرا الـف بـه   بنابراي »مساوي بخشي از مساحت ب است.

توان نتيجه گرفت كه محمـول هـم داري   يها دلالت دارند. مها و ب بر برخي از بالف يهمه
». هر الف برخي ب است«عبارت است از سور مستتر است و شكل دقيقتر گزاره مورد بحث ما 

به لحاظ منطقي غيرقابل حذف اين سور مستتر محمول به زبان طبيعي حذف گرديده است ولي 
 است. 

  
هـيچ الفـي در ب منـدرج    «در سياق اندراجي اين گزاره به شـكل    هيچ الف ب نيست: - 2
ي مسـاحت  همه«توان مشاهده كرد كه شود. به لحاظ هندسي در نمودار ون ميبيان مي .»نيست

زيرا الف و ب بنابراين الف و ب هر دو منبسط هستند  »ي مساحت ب نيست.الف مساوي همه
توان نتيجه گرفت كـه محمـول هـم داري    كند. ميها دلالت ميها و بالف يبه ترتيب به همه

هـيچ الفـي هـيچ ب    « عبارت اسـت از  مورد بحث ما يسور مستتر است و شكل دقيقتر گزاره
اين سور مستتر محمول به زبان طبيعي حذف گرديـده اسـت ولـي بـه لحـاظ منطقـي       ». نيست

 است.  غيرقابل حذف

 
برخي الـف در ب منـدرج   «برخي الف ب است: در سياق اندراجي اين گزاره به شكل  - 3
بخشـي از  «تـوان مشـاهده كـرد كـه     شود. به لحاظ هندسي در نمـودار ون مـي  بيان مي.» است
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بنابراين حدود الف و ب هر دو غيرمنبسط  »مساحت الف مساوي بخشي از مساحت ب است.
توان نتيجه گرفـت  كنند. ميها دلالت ميها و بتيب به برخي از الفاست زيرا الف و ب به تر

عبـارت اسـت از   كه محمول هم داري سور مستتر است و شكل دقيقتر گزاره مورد بحـث مـا   
اين سور مستتر محمول به زبان طبيعـي حـذف گرديـده    ». .ب است از برخي هاالف از برخي«

  است ولي به لحاظ منطقي غيرقابل حذف است. 

 
الـف در ب   از برخـي «برخي الف ب نيست: در سياق اندراجي ايـن گـزاره بـه شـكل      - 4

بخشي از «توان مشاهده كرد كه شود. به لحاظ هندسي در نمودار ون ميبيان مي .»مندرج نيست
بنابراين الف منبسط و ب غيرمنبسـط اسـت    ».ي مساحت ب نيست.مساحت الف مساوي همه

توان نتيجه گرفت كه محمول ها دلالت دارند. ميو ب بر برخي از ب هاالف يزيرا الف به همه
برخي الف هيچ « عبارت است از هم داري سور مستتر است و شكل دقيقتر گزاره مورد بحث ما

اين سور مستتر محمول به زبان طبيعي حذف گرديده است ولي به لحـاظ منطقـي   ». .ب نيست
 غيرقابل حذف است. 

  
هـا از تلفيـق   توان چهار تحليل جديدتر به دسـت آورد. ايـن تحليـل    مياز چهار تحليل بالا

مفهوم اندراج و مفهوم انبساط پديد آمده است.  اين تحليل جديد را سياق اندراجي توسعه يافته 
 ناميم:انبساطي يا به عبارت مختصرتر سياق اندراجي انبساطي مي

ي الف در بخشي همه«اره به شكل هر الف ب است: در سياق اندراجي انبساطي اين گز - 1
 شود.تفسير مي .»از ب مندرج است

هيچ الفـي در هـيچ   «در سياق اندراجي انبساطي اين گزاره به شكل   هيچ الف ب نيست: - 2
 شود.بيان مي .»مندرج نيست ب
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الـف در   بخشي از«برخي الف ب است: در سياق اندراجي انبساطي اين گزاره به شكل  - 3
 شود.بيان مي .»رج استبخشي از ب مند

بخشي از الف در «برخي الف ب نيست: در سياق اندراجي انبساطي اين گزاره به شكل  - 4
  شود.بيان مي .»ي ب مندرج نيستهمه

 
 خواص اندراج 3.3

گذاري اندراجي به معرفي خواص اندراج خواهيم پرداخـت. لازم بـه ذكـر    پس از معرفي نشانه
 ،ʹBʹ، Aتواند هر حدي را شامل شـود؛ بـراي مثـال :    مي Yو  Xهمچون  ياست كه فرامتغيرهاي

B،A  
 هـاي دو خاصيت بازتابي و پادتقارني كه در اين قسمت معرفي خواهند شد در قياس  توجه:

كلي قاعده انـدراج مطـرح    و صرفا جهت نشان دادن خواص است اين مقاله به كار گرفته نشده
  اند.شده

 )Reflexivity propertyخاصيت بازتابي ( 3.3.1

همانگونه كه از نام اين خاصيت مشخص است هر حدي با خـود آن حـد خاصـيت انـدراجي     
 دارد.

X ⊆X 

 )Antisymmetric propertyخاصيت پادتقارني ( 3.3.2

تـوان  منـدرج گـردد مـي    Xدر حد  Yمندرج باشد و حد  Yدر حد  Xدر اين خاصيت اگر حد 
 يكسان است. Yبا حد  Xنتيجه گرفت كه حد 

 

 )Transitivity propertyخاصيت تعدي ( 3.3.3

تـوان  منـدرج باشـد مـي    Zدر حد  Yمندرج باشد و حد  Yدر حد  Xدر اين خاصيت اگر حد 
 مندرج است. Zدر حد  Xنتيجه گرفت كه حد 
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خاصيت «تر ها به جاي نام طولانيلازم به ذكر است كه از نام اختصاري (خ.ت) در استدلال

 تفاده خواهيم كرد.اس» تعدي اندراج

 )Contraposition property(خاصيت عكس نقيض  3.3.4

در  Y نقيض كه گرفت نتيجه توان، مي/نباشدمندرج باشد Yدر حد  Xدر اين خاصيت اگر حد  
  ./نيستمندرج است Xنقيض 

 
خاصـيت  «تر ها به جاي نام طولانيلازم به ذكر است كه از نام اختصاري (ع.ن) در استدلال

 استفاده خواهيم كرد.» نقيض اندراج عكس

 )Negation property(خاصيت نقض  3.3.5

تـوان نتيجـه   مندرج نيسـتند مـي   Yدر حد  Xدر اين خاصيت از چنين نيست كه بعضي از حد 
تـوان  مندرج اسـت مـي   Yدر  Xمندرج است و از چنين نيست كه  Yدر حد  Xگرفت كه حد 

 مندرج نيست. Yدر حد  Xحد از نتيجه گرفت كه بعضي 

 
خاصـيت  «تر ها به جاي نام طولانيلازم به ذكر است كه از نام اختصاري (خ.ن) در استدلال

  استفاده خواهيم كرد.» نقيض

  )Complement property(خاصيت متمم مضاعف  3.3.6

 Xتوان نتيجه گرفت كه  حـد  مندرج است/نيست مي Yدر حد  Xدر اين خاصيت از اينكه حد 
 مندرج است/نيست. Yدر حد  ʹ(ʹX) مندرج است/نيست و  حد ʹ(ʹY) در حد
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 ) Proof by contradictionبرهان خلف ( 3.3.7

در منطق ارسطو براي منتج بودن ضروب ناكامل و برگرداندن اين ضروب به شكل اول از برهان 
تيجه فـرض  . در اين روش نقيض ن29a30-33;27a36-27b1; 28b17-18]خلف استفاده شده است [

رسـيم. در ايـن صـورت    شود و با اعمال قواعد معتبر در روند استدلال به تناقضي ميگرفته مي
هاي متعدد در اين مقاله ). در مثال84: 1374توان نتيجه را اثبات شده در نظر گرفت (موحد، مي

 چگونگي استفاده از اين قاعده را خواهيم ديد هر چند فرض گـرفتن نقـيض نتيجـه در شـكل    
   .رسداندراجي آن بديهي به نظر مي

برهـان  «تـر  ها به جاي نام طولانيلازم به ذكر است كه از نام اختصاري (ب.خ) در استدلال
 استفاده خواهيم كرد.» خلف

 (Existential import)پيش فرض وجودي  3.3.8

صـورت  تـوان آن را بـه   در منطق ارسطو به ازاي هر مفهوم كلي يك مصداق وجود دارد كه مي
ي حملي از نوع موجبه جزئيه در نظر گرفت؛ اين گزاره حملـي بـه روش سـياق حملـي     گزاره

 و به روش سياق اندراجي بدين شكل است: » بعضي الف الف است.«

 
پـيش  «تـر  ها به جاي نـام طـولاني  لازم به ذكر است كه از نام اختصاري (پ.و) در استدلال

  استفاده خواهيم كرد.» فرض وجودي
 

 بازسازي اندراجي قياس حملي ارسطويي .4

 آن بـداهت  و قيـاس  پيچيـدگي  مفهوم يدرباره جديد تحليلي يهدف اصلي اين پژوهش ارائه
 ارائه اندراجي بازسازي اين. است قياس اندراجي بازسازي نيازمند جديد تحليل اين ارائه. است
 معرفـي  )3بخش ( در اندراج، پيش فرض وجودي و برهان خلف كه خواص طريق از شودمي
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ت سياق اندراجي به شرح ذيـل اثبـات   صور به ارسطو حملي قياس در منتج ضرب 24. گرديد
اثبـات  . پـردازيم مي يكي از ضروب معتبر از اشكال چهارگانه به اثباتدر اين قسمت  .شوندمي
 .ارائه شده است) 2ي ضروب معتبر در ضميمه (بقيه

  
  
 (Syllogism Complexity Function) تابع پيچيدگي قياس .5

پـردازيم. در  در اين قسمت به بررسي مفهوم پيچيدگي و تـابع پيچيـدگي قياسـات حملـي مـي     
ساز قياس معرفي شده اسـت.  خاصيت تعدي اندراج به عنوان عامل بديهي» راز بداهت«ي  مقاله

اي تنهـا  استفاده از تمامي خواص اندراج بـه ج ـ  هاي قبلي نشان داده شدهمانگونه كه در بخش
تواند راهگشاي بازنگري جديدي به قياس ارسطويي باشـد. تـابع پيچيـدگي يكـي از     تعدي مي

نتايج فرعي اين نگاه است. اين رهيافت ما را به بازسازي كلي پيچيـدگي بـراي تمـام قياسـات     
تـري خواهـد   ارسطويي رهنمون خواهد كرد و در اين گذر درك بديهي بودن قياس معناي تازه

  باشد. همسو و همگرا مي» راز بداهت«ي ا سيستم ارسطويي و مقالهيافت كه ب
تابع پيچيدگي براساس مفهوم شهودي پيچيدگي بنا شده است. اگر از كسي كه آشنايي بسيار 
اندكي با منطق دارد در مورد قياس شكل اول ضرب اول (باربارا) سوال شود به احتمـال بسـيار   

را به درستي بفهمد و به كار ببرد. درحالي اين حالت دربـاره  خواهد بود كه اين قياس  قادر زياد
تر هستند محتمل نخواهد بود. تحقيق در اين باره نيـاز بـه   هاي ديگر كه به مراتب پيچيدهقياس

ولـي   هاي آماري دارد كه از موضوع پژوهشي ايـن مقالـه فراتـر اسـت    كارهاي ميداني و آزمون
ي براساس خواص اندراج تا حدي پيچيدگي را به شكل توان حداقل با تعريف كردن پيچيدگ مي
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به عبارتي ديگر در تعريف تابع پيچيدگي به دنبال كميت بخشيدن  ؛تابع رياضي شبيه سازي كرد
اين مفهوم هستيم كه ذهن انساني به چه مقدار تلاش براي فهميدن صحت يك قياس منتج نياز 

) معروف است Cognitive Effortش شناختي (دارد. اين تلاش ذهني كه در ادبيات معاصر به تلا
- ) و زبـان Translational Process Studiesهاي ديگري مثل مطالعات مراحـل ترجمـه (  در حوزه

  ) مطرح شده است. Psycholinguisticsروانشناسي (
ورودي تابع پيچيدگي قياس حملي ارسطويي (بازسازي شده به شكل اندراجي) اسـت. بـا   

خروجي تابع پيچيدگي كه يك عدد از مجموعه اعـداد   )3(ر ساده جدول اعمال محاسبات بسيا
شود. اين عدد هر چه كوچكتر باشد دلالت بر سادگي قياس و هر چه بزرگتر طبيعي حاصل مي

باشد دلالت بر پيچيدگي قياس خواهد كرد. عدد يك كه در واقع كوچكترين عـدد ممكـن بـه    
ان قياس بديهي تصور كرد. در حاليكه هر چـه ايـن   توان به عنوعنوان خروجي تابع است را مي

  عدد بزرگتر شود نشان از درجات پيچيدگي استدلال قياسي براي ذهن انساني خواهد بود. 

 ي پيچيدگي قواعد قياس حملي. درجه3جدول 

  درجه پيچيدگي  نام قاعده رديف

 1 برهان خلف 1

 1 پيش فرض وجودي 2

 1 )نقيض اندراج ( خاصيت 3

 1 يت اندراج (عكس نقيض)خاص 4

 1 خاصيت اندراج (تعدي) 5

 1  خاصيت اندراج (متمم مضاعف) 6

دهد. هـر يـك از   پيچيدگي را نشان مي يچگونگي محاسبه درجه )Darii(ضرب  مثال ذيل
معرفي شده است داراي عددي است كه  )3( قواعد اعمال شده در فرايند استدلال كه در جدول

پيچيدگي  يتوان به سادگي با جمع كردن اين اعداد درجهيدگي است. ميپيچ يدرجه ينماينده
) داراي 2را محاسبه كرد. لازم به توضيح است كه تمامي قياسات بازسـازي شـده در ضـميمه (   

  پيچيدگي قياسات ارسطويي است.  يمحاسبات و جزييات لازم درباره
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ز مقـادير كـوچكتر بـه بزرگتـر     پيچيـدگي ا  ياين قياسات را بر اساس درجه) 4(در جدول 

پيچيـدگي بـراي    يشود كمترين مقادير مرتبط به درجهايم. همانطور كه مشاهده ميمرتب كرده
 Daraptiو  Cesaroاست در حاليكه مقادير بيشتر براي قياس  Celarentو  Barbaraقياسات بديهي 

  .است  Barbariو  

 ي پيچيدگي در قياس ارسطويي. درجه4جدول 

  درجه پيچيدگي  نام قياس  رديف  درجه پيچيدگي  نام قياس رديف
1 Barbara 1 13 Datisi 5 

2 Celarent 1 14 Fresison 5 

3 Camestres 2 15 Calemos (*) 5 

4 Cesare 3 16 Fesapo(*) 5 

5 Festino 3 17 Bamalip(*) 5 

6 Baroco 3 18 Celaront(*) 6 

7 Disamis 3 19 Camestros(*) 6 

8 Bocardo 3 20 Felapton(*) 6 

9 Calemes 3 21 Dimatis 6 

10 Darii 4 22 Barbari (*) 7 

11 Ferison 4 23 Darapti(*) 7 

12 Ferio 5 24 Cesaro (*) 9 
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 مباحث بالا تعريف ذيل را پيشنهاد داد: يتوان به عنوان نتيجهمي

 ينسبت به همهكمينه ي پيچيدگ يداشتن درجه  تعريف جديد بديهي بودن يك قياس منتج:
  كافي براي بديهي بودن قياس است. هاي منتج شرط لازم وقياس
 

 پيچيدگي قياس ي مبناپذيري، بديهي بودن و درجه .6

و اعمال قواعد منطقـي تمـامي ضـروب     Celarentو  Barbaraارسطو با مبنا قرار دادن دو ضرب 
 نيز بديهي ضرب دو اين ديدگاه ارسطو از كه است در حالي اين. آوردمي بدست را يمنتج قياس
پردازيم و نشان خواهيم مي بودن بديهي و مبناپذيري مفهوم دو بررسي به قسمت اين در .هستند

بـر اسـاس همزمـاني    - داد كه اين دو مفهوم كاملا از هم متفاوت هستند برخلاف ديدگاهي كه 
از ادامـه بحـث بـه منظـور      كند. پـيش يكي بودن آنها را مطرح مي - مطرح شدن اين دو مفهوم

  كنيم:شفافيت بيشتر تعريف مبناپذيري قياس را ارائه مي
قياس مبناپذير قياسي است كه به همراه مجموعه قواعد محدود منطقي ديگر بتواند   تعريف:
  هاي منتج ارسطويي را نتيجه دهد.تمامي قياس

  سازد:متبادر مي هاي ذيل را به ذهننسبت بين دو مفهوم مبناپذيري و بداهت پرسش
  مبناپذير هستند؟  Celarentو  Barbara) آيا فقط همين دو ضرب  1پرسش 
) در اثبات مبناپذيري قياس همواره از مجموعه قواعد منطقي ديگـر هـم اسـتفاده    2پرسش 

شود. آيا انتخاب اين قواعد بايد با استفاده از معيارهاي مشخص باشـد؟ در صـورت پاسـخ    مي
  بايد داشته باشند؟ يهايي مشخص چه ويژگيمثبت اين معيارها

) با اعمال معيارهاي مناسب در قسمت قبل براي انتخاب مجموعه قواعـد منطقـي   3پرسش 
  كدام ضروب به معناي خاص (و نه كلي) مبناپذير هستند؟

مبناپـذير باشـند آيـا خللـي بـه       Celarentو  Barbaraهاي ديگري جز ) اگر ضرب4پرسش 
  وارد خواهد شد؟ Celarentو  Barbaraب بديهي بودن دو ضر

  ؟موجود استپيچيدگي  يآيا نسبتي كلي بين مبناپذيري، بداهت و درجه )5 پرسش
  دهيم:هاي بالا پاسخ مياينك به پرسش

در تحقيقي معاصر نشان داده شده است كه تنها با مبنـا قـرار دادن   . خير )1پاسخ به پرسش 
ي برهان خلف، تداخل، نقض محمول و نقـض سـور   هاز شكل اول و چهار قاعد Ferioضرب 

  )97- 101الف:  1376توان تمامي ضروب منتج را بدست آورد. (نبوي،  مي
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خاصـيت مبناپـذيري را نـدارد     Ferioدر تحقيقي ديگر نشان داده شده است كه فقط ضرب 
ي هار قاعــد (همراه بــا چهـ ـ  Ferioتوان به پيشنهاد نبوي مبني بر مبناپذير بودن ضرب بلكه مي

 را اضـافه كــرد.   Cesareو  Dariiبرهان خلف، تداخل، نقض محمول، و نقض سور) ضـروب  
كه ضروب بيشـتري ايـن خاصـيت را     ه شده است) نشان داد4( ضميمهدر ) 18: 1397(حافي، 

است كه به درستي مبناپذير اسـت.   Cesareهر چند از ميان اين ضروب تنها ضرب  دارا هستند.
 ) مطرح خواهد شد.3تر در پاسخ به پرسش (شكل دقيقاين بحث به 

انجام شده است ابتناء قواعد منطقي كلاسيك ) 2نمودار (تحليلي كه در  )2پاسخ به پرسش 
) را در 3( ر ضـميمه توان آناليزهاي منطقي ارائه شده دكند. ميبا بازسازي اندراجي را اثبات مي

  نمودار ذيل به شكل خلاصه نشان داد.

  
 . ابتناء قواعد منطقي كلاسيك با بازسازي اندراجي2ارنمود

خواص اندراجي بعلاوه  يشود در سمت راست همههمانطور كه در نمودار بالا ملاحظه مي
برهان خلف و پيش فرض وجودي نشان داده شده است. در سمت چپ قواعد منطقي شناخته 
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توان د. مينگيررد استفاده قرار ميدانان در فرآيند اثبات قياس ارسطويي موشده كه توسط منطق
شـوند  ملاحظه كرد كه اكثر قواعد كلاسيك و قواعدي كه در بازسـازي انـدراجي اسـتفاده مـي    

توان به راحتي يكي از آنها به عبارت دقيقتر مي ؛داراي خاصيت يكريختي (ايزومورفيسم) هستند
مان خاصـيت عكـس نقـيض    عكس ساده ه يقاعدهد؛ براي مثال را به جاي ديگري استفاده كر

يـا خاصـيت تعـدي    ؛ استفاده كرد ديگرتوان با اندك تغييراتي به جاي همكه مياست اندراجي 
 يحالي اسـت كـه قاعـده   ر معادل سازي كرد. اين د توان به شكل ضرب باربارااندراجي را مي

خاصـيت   چهـار  ديگر يعني برهان خلف، پيش فرض وجـودي و  يتداخل مبتني بر پنج قاعده
اندراج (عكس نقيض، نقيض، متمم مضاعف و تعدي) است. از آنجـايي كـه خاصـيت تعـدي     

تداخل به معناي استفاده مسـتتر از ضـرب باربـارا     يهمان ضرب باربارا است استفاده از قاعده
اسـتفاده كنـيم    باربـارا  تداخل در اثبات مبناپذيري قياس يبه عبارت دقيقتر اگر از قاعده ؛است

اين نوع مغالطـه در  ني بر ضرب باربارا است. تتداخل مب ييم شد زيرا كه قاعدهدچار دور خواه
  مصادره به مطلوب ناميده شده است.منطق 

  
  دهد:فرعي به دست مي ياين تحليل دو نتيجه

) معيار انتخاب مجموعه قواعد منطقي براي اثبات مبناپذيري يك قياس خاص بايـد  1نتيجه 
اي قياس (خواص اندراج، برهـان خلـف و   عد موردنظر به قواعد پايهدر تحليل منطقي ابتناء قوا

اي اگر به دنبال اثبات ضرب باربارا هستيم نبايد از قاعـده ؛ براي مثال فرض وجودي) باشد پيش
  استفاده كنيم كه بر باربارا مبتني است.

و  Ferioاز ضرب كه  )1397الف وحافي،  1376پيشين (نبوي، هاي تحليل ي) همه2نتيجه 
كنند باطـل خواهـد   ي برهان خلف، تداخل، نقض محمول و نقض سور استفاده ميچهار قاعده
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كه خود مبتني بـر باربـارا    كنندتداخل استفاده مي يباربارا از قاعدهي زيرا براي اثبات قاعده بود
  كند منطقا تحليل نادرستي است.است و چون اين ايجاد دور مي

ما براي اثبات دقيق مبناپذيري استفاده از قواعد نقض محمـول،  ) پيشنهاد 3پاسخ به پرسش 
زيرا اين  1نقض سور، عكس ساده، برهان خلف (و پيش فرض وجودي در صورت نياز) است

قواعد سازگار هستند يعني به هيچ يك از ضروب منتج قياس كه قرار بـر اثبـات داريـم مبتنـي     
رسـاند كـه فقـط و    اب ما را به اين نتيجه ميدهد چگونه اين انتخنشان مي) 5ضميمه (نيستند. 

) مبناپذير هسـتند و نـه    Camestresو   Barbara،Celarent ، Cesare ، Camenes( فقط پنج ضرب
) 5(لم اصلي در اثبات اين قضايا در ضميمه  اند.آنهايي كه در منابع معاصر به اشتباه معرفي شده

از مفروضـات اثبـات    Barbara. وقتي ضرب از مقدمات مفروض است Barbara مبتني بر اثبات
ضروب  يضروب را اثبات كرد. از آنجايي كه اثبات بقيه يارسطو بقيه يتوان به شيوهگردد مي
دانان بعد از ارسطو مطرح شده اسـت از بازنويسـي آن   توسط ارسطو و منطق Barbaraاز ضرب 

- ست زيرا تحليل دوم ديگري مياين نتيجه بسيار سازگار ا  .اجتناب شده است )5(در ضميمه 

) چيـزي جـز    Camestresو   Celarent،Cesare ، Camenesتواند نشان دهد كـه چهـار ضـرب  (   
  .نيستند Barbaraبازنويسي ضرب 

) جـز  Camestresو  Cesare ، Camenesنشان داديم كه فقط سه ضـرب (  )4پاسخ به پرسش 
از  Celarentو  Barbaraبـودن دو ضـرب    مبناپذير هستند. بديهي Celarentو  Barbaraضرب  دو

) را در جـدول كلـي   1(عـدد   شود كه كمترين مقدارپيچيدگي قياس حاصل مي يتحليل درجه
) و از بـديهي  3و  2دارد. اين در حالي است كه سه ضرب ديگر مقاديري بيشتري دارند (اعداد 

 2اعداد نسبتا كوچـك  شوند. هر چند سه ضرب اخير بديهي نيستند ولي داشتن بودن خارج مي
و  Barbaraپيچيدگي قياس نشان نزديك بـودن ايـن قياسـات بـه دو ضـرب       يبراي درجه 3و 

Celarent  .به لحاظ پيچيدگي قياس دارد  
  اين نسبت به شكل ذيل است: ) بله.5پاسخ به پرسش 

   داشتنكمينه (عدد يك) بديهي بودن = درجه پيچيدگي 
  ن ضروب قياس با قواعد سازگار مبناپذير بودن = قابل اثبات بود

برخي ضروب  ؛ به عبارتينسبت بديهي بودن و مبناپذير بودن عموم و خصوص مطلق است
و برخي فقط مبناپذير هستند ولي  Celarentو  Barbara  همانندهم بديهي هستند و هم مبناپذير 

م بـديهي بـودن و   نتيجـه اينكـه مفـاهي   . Camestresو  Cesare،  Camenesهماننـد   بديهي نيستند
مبناپذير بودن نسبت تساوي ندارند. لازم به توضيح است كـه در تحقيقـات معاصـر برخـي از     
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هر  ؛اند) مبناپذير فرض شده1397حافي، (  Darii) ياالف 1376نبوي، (Ferio ضروب قياس مثل 
 هـاي چند ما در قسمت هاي قبل نشان داديم كه به علت استفاده از خاصيت تـداخل اسـتدلال  

 مقالـه  ايـن  نگارندگانشوند. بنابراين از منظر ه شده در منابع منجر به مصادره به مطلوب ميئارا
اين ضروب مبناپذير نيستند. همچنين به دليل كمينه نبودن درجه پيچيدگي بـديهي نيـز نيسـتند.    

  .منعكس شده است 3اين نكات در نمودار شماره 

  
  بديهي بودن و مبناپذير/غيرمبناپذير بودن. بررسي نسبت دو مفهوم بديهي/غير3نمودار

 

  گيري نتيجه .7
 توان به شكل خلاصه به جمع بندي نتايج حاصله در اين مقاله پرداخت:مي

را » قياس ارسطويي =  خواص اندراج + برهان خلف + پيش فرض وجـودي « يمعادله ـ
 توان با بازسازي اندراجي قياس نشان داد. مي

 سوردود داري حه انبساطي نشان داد كه به لحاظ منطقي همه سياق اندراجي توسعه يافت ـ
حتي محمول هر چند به دلايل زبانشناسي اين سـورها در زبـان طبيعـي انسـاني     د؛ هستن

 مستتر هستند.

هاي منتج شرط لازم و قياس ينسبت به همه كمينه (عدد يك)پيچيدگي  يداشتن درجه ـ
 كافي براي بديهي بودن قياس است. 

تـداخل بـراي    يتداخل مبتني بر خاصيت تعدي قياس است و استفاده از قاعده يقاعده ـ
تواند نمي Ferio اثبات خاصيت تعدي (يا همان باربارا) مستلزم دور است بنابراين ضرب

هايي بنابراين تمامي تحليل تداخل استفاده كرده باشد. يمبناپذير باشد مادامي كه از قاعده
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 1376باشـد (نبـوي:   كنند معتبر نمـي ت مبناپذيري استفاده ميكه از ضرب فريو براي اثبا
 ).1397الف؛حافي: 

 مبناپذير هستند. Camestresو  Barbara،Celarent ،Cesare ،  Camenesفقط پنج ضرب  ـ

توان مبناپذير بودن به معناي قابل اثبات بودن ضروب قياس با قواعد سازگار است و نمي ـ
 اده كرد.اي را در اثبات استفهر قاعده

نسبت بديهي بودن و مبناپذير بودن عموم و خصوص مطلق است يعني برخي ضـروب   ـ
و برخـي فقـط مبناپـذير     Celarentو  Barbara  هماننـد هم بديهي هستند و هم مبناپـذير  

. نتيجـه اينكـه مفـاهيم    Camestresو  Cesare، Camenesهمانند  هستند ولي بديهي نيستند
 ن نسبت تساوي ندارند.بناپذير بودبديهي بودن و م

  

  نوشت پي
 

نقـض  . همانگونه كه توضيح داده شد تناظر يك به يك بين قواعد سنتي نقـض محمـول،   1
سور و عكس ساده به ترتيب با خواص اندراج متمم مضاعف، نقيض و عكس نقـيض برقـرار   

  است.
  

  ها ضميمه
 هاي منتج و معتبر اشكال چهارگانه به روش اندراجي: حالت1ضميمه

  نتيجه  اكبر  اصغر  شكل دوم  نتيجه  اكبر  اصغر شكل اول
Barbara X⊆Z Z⊆Y X⊆Y Cesare X⊆Z Y⊆Zʹ X⊆Yʹ 

Celarent X⊆Z Z⊆Yʹ X⊆Yʹ Camestres X⊆Zʹ Y⊆Z X⊆Yʹ 

Darii X⊄Zʹ Z⊆Y X⊄Yʹ Festino X⊄Zʹ Y⊆Zʹ X⊄Y 

Ferio X⊄Zʹ Z⊆Yʹ X⊄Y Baroco X⊄Z Y⊆Z X⊄Y 

Barbari (*) X⊆Z Z⊆Y X⊄Yʹ Cesaro (*) X⊆Z Y⊆Zʹ X⊄Y 

Celaront(*) X⊆Z Z⊆Yʹ X⊄Y Camestros(*) X⊆Zʹ Y⊆Z X⊄Y 

  نتيجه  اكبر  اصغر  شكل چهارم  نتيجه  اكبر  اصغر شكل سوم
Datisi Z⊄Xʹ Z⊆Y X⊄Yʹ Calemes Z⊆Xʹ Y⊆Z X⊆Yʹ 

Disamis Z⊆X Z⊄Yʹ X⊄Yʹ Dimatis Z⊆X Y⊄Zʹ X⊄Yʹ 

Ferison Z⊄Xʹ Z⊆Yʹ X⊄Y Fresison Z⊄Xʹ Y⊆Zʹ X⊄Y 

Bocardo Z⊆X Z⊄Y X⊄Y Calemos (*) Z⊆Xʹ Y⊆Z X⊄Y 

Felapton(*) Z⊆X Z⊆Yʹ X⊄Y Fesapo(*) Z⊆X Y⊆Zʹ X⊄Y 

Darapti(*) Z⊆X Z⊆Y X⊄Yʹ Bamalip(*) Z⊆X Y⊆Z X⊄Yʹ 
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  بازسازي اندراجي به همراه تابع پيچيدگي قياس :2ضميمه
 دوم شكل اول شكل

  

  

  



 111   و ديگران) غلامرضا ذكياني( اندراج: راز قياس حملي ارسطويي
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 شكل چهارم شكل سوم

  



 113   و ديگران) غلامرضا ذكياني( اندراج: راز قياس حملي ارسطويي
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 115   و ديگران) غلامرضا ذكياني( اندراج: راز قياس حملي ارسطويي

 

 : ابتناء قواعد منطقي كلاسيك با بازسازي اندراجي3ضميمه

 

(Simple conversation) عكس ساده 

  (Quantification Negation)نقض سور 

  
  (Obversion)نقض محمول 
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  : مبناپذيري از ديدگاه نبوي4ضميمه

  

  

 
 



 117   و ديگران) غلامرضا ذكياني( اندراج: راز قياس حملي ارسطويي

 

 : مبناپذيري از ديدگاه اندراجي5ضميمه
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